
  
  

  هاي تهران سقاخانه
  

  ∗∗∗∗شهناز ابراهيمي

  
هاي قديمي ما، گنيجينة فرهنگي باارزشـي بـه شـمار             گاه  هريك از شهرها و سكونت    

آيند كه نمايانگر روند تاريخ حيات اجتماعي جاري در آن هستند و هريك از عناصر                 مي
باشـند كـه بـا     هاي اجتماعي ـ فرهنگي جامعه مي  و فضاهاي آن گوياي بخشي از ويژگي

اي از تاريخ اجتماعي      توان به زوايا و ابعاد غيرمدرن و ناشناخته         بررسي و شناخت آن مي    
هاي قديمي شهر از جمله فضاهايي هسـتند كـه در تـاريخ             سقاخانه. اين سرزمين پي برد   

كشـي وجـود نداشـت و         زماني كه در شهرها آب لوله     . اند  حيات اجتماعي، مهجور مانده   
... هـاي   ها، بازارها و ميـدان      هاي برقي به وفور در دسترس نبود، در بيشتر محله           آبسردكن

اشـان، اصـفهان، شـيراز، اراك،    يـزد، ك : آب بودند مانند شهرهاي بزرگ، بويژه آنها كه كم    
مكاني وجود داشت كه عابران تشنگي خود را بـا نوشـيدن            ... سبزوار، نيشابور، تهران و     

در نظـر عامـة مـردم سـقاخانه مكـاني           . كردند  برطرف مي ... جام آبي از شير يا ظرف آن      
ري نگـا   ما با انتخاب شهر تهران و با استفاده از شيوة مـردم           . مقدس و آب آن متبرك بود     

كه روشي ژرفانگر است، سعي كرديم اين نهاد مردمي و مقدس را كه بـا ورود فنـاوري،      
  .رشد و توسعه شهرنشيني در حال نابودي است مورد كاووش قرار دهيم

كـه در  » هـاي تهـران   بررسي سقاخانه«نوشتار زير برگرفته از پژوهشي است با عنوان     
  . انجام شده است1374سال 
  

                                                           
  شناسي كارشناسي ارشد مردم ∗
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   تاريخ اجتماعي ايران در گذرگاههاي تهران  سقاخانه

  ـ عوامل مؤثر در پيدايش سقاخانه1

: گيري هر فضا در بافت شهرها ممكن است تحت تأثير عوامل متعددي هماننـد        شكل
پيـدايش و   . بينـي سـاكنان آن باشـد        محيط طبيعي، فرهنـگ حـاكم بـر جامعـه و جهـان            

هـاي زيسـتي      گاه   سكونت هاي تهران نيز به عنوان عنصري از عناصر         گيري سقاخانه   شكل
  :تواند تحت تأثير عوامل متعددي باشد، از جمله كهن مي
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  ـ محيط طبيعي

تهران از نظر موقعيت ويژه جغرافيايي جـزء معـدود شـهرهاي بـزرگ دنيـا و شـايد                   
و از درون و حاشيه آن      ... شهر جهان است كه در منطقه خشك و استپي قرار گرفته            كلان

هـواي تهـران در تابسـتان گـرم و خشـك و حـداكثر دمـاي                 . كند  اي عبور نمي    هرودخان
   درجه سانتيگراد است، بنابراين كمبود آب، گسترش شهرنشيني        5/42شده آن حدود      ثبت

هـا،    داشـت تـا در محلـه        ها دلايلي بود كه مـردم خيـر را وا مـي             و گرماي شديد تابستان   
  .، بويژه براي فقرا احداث كننداي براي مصرف عمومي انبار يا سقاخانه آب

  ـ حادثه كربلا

خواني و نقل مداوم وقايع تـاريخي   با رواج تشيع و عموميت يافتن عزاداري و روضه     
صحراي كربلا و تأكيد خاصي كه بر موضوع ممانعت از رسيدن آب به خانـدان امامـت                  

راه رسـاندن   كه جان خود را در      ) ع(العباس    شود، همچنين ماجراي شهادت ابوالفضل      مي
دهد، سبب شد كه بـار ديگـر آب نـزد شـيعيان ايـران جنبـه        آب به تشنگان از دست مي  

  .مذهبي پيدا كند
علاقه و ارادت ايرانيان نسبت به خاندان نبوت و حماسه كربلا موجب شد كه به هر                
تشنه لبي آب رايگان بدهند و در مساجد، معابر، بازارها و گذرها، بويژه هنگـام تابسـتان      

انـد از آن آب بنوشـند      هاي آب سرد قرار دهند تا مردم رهگذري كه تشنه           وف و قدح  ظر
  .و اصحاب او را زنده و جاويدان نگاه دارند) ع(و خاطره شهادت امام 

  ـ عمل به احاديث

اند كه در ادامه بـه        لب، بزرگان دين سخناني فرموده      دربارة سيراب كردن مؤمنان تشنه    
چهار چيـز اسـت كـه هركـه         «: فرمايند  مي) ص(پيامبر اكرم   : شود  برخي از آنها اشاره مي    

اي را سـيراب گردانـد يـا          يكي از آنها را به جا آورد، داخل بهشت شود؛ كسي كه تشـنه             
  ».اي را كه در مشقت باشد آزاد كند اي را سير كند يا عرياني را بپوشاند يا بنده گرسنه
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  :فرمايند مي) ع(امام حسين 
تعالي از شراب بهشتي او را سـيراب          د در وقت تشنگي، حق    هركه مؤمني را آب ده    «

  . »كند
  )1338علامه مجلسي، باب هفتم، (

  زمـاني كـه   . دهـد   عمل به احاديث، زندگي اجتماعي مردم را تحـت تـأثير قـرار مـي              
آبرساني به تشنگان و پاسخگويي به نيازي از جمله اعمالي براي ورود به بهشـت باشـد،    

كنند بـا پيـروي از ايـن          آب زندگي مي    ي كه در مناطق خشك و كم      اكثر افراد بويژه كسان   
  .زنند انبار مي سخنان دست به احداث سقاخانه و آب

  ـ اعتقادات ديرينه مردم

اي  در ايــران پــيش از اســلام و در آيــين زرتشــتيان، آب از تقــدس و حرمــت ويــژه
نـد بسـياري از   علاوه بر دلايلـي كـه در بـالا ذكـر كـرديم، برخـي معتقد              . برخوردار بود 

  .ها قبلاً پرستشگاه ناهيد بوده است سقاخانه
  :نويسد باره مي وشي در ايرانويچ در اين بهرام فره

هاي ناهيد كه در ايران از ديرباز به جاي مانده اسـت، پرستشـگاه                يكي از پرستشگاه  «
شهربانو در ري است كه بر فراز كوهي مشرف بر ري كهن هنوز پاي برجاست و بـانوي   

از فــراز آن كــوه، شــهر را زيــر نظــر پربركــت خــود داشــته اســت و بســياري از شــهر 
زمين بسـيارند، يادگـاري سـنتي از همـين ايـزد آب و           هاي كهن نيز كه در ايران       سقاخانه

  )189: 1370وشي،  فره(» .باروري هستند
تـوان اعتقـادات گذشـته مـردم را ناديـده          هـا نمـي     گيري و پيدايش سقاخانه     در شكل 

هـا روزي پرستشـگاه ناهيـد بـوده           ي درباره اين مطلب كه بعضي از سـقاخانه        گرفت، ول 
  .است، سندي به دست نيامد

هاي تهـران در ايـن پـژوهش بـه دسـت آمـده                براساس اطلاعاتي كه دربارة سقاخانه    
هـا    گيري و پيدايش سـقاخانه      توان اعتقادات مذهبي را مهمترين عامل در شكل         است، مي 

  .دانست
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   كاركردهاي ديگر آنها و ـ سقاخانه2

اي   آوردند و جام و پياله      بابي بود كه آبگاهي در آن به وجود مي          سقاخانه دكان يا نيم   «
گذاشتند و در زمره كارهـاي ثـواب          نهادند و آب آن را در دسترس تشنگان مي          در آن مي  

  )78: 1357شهري، . (»آمد به شمار مي
اي   بر بالاي بعضي از آنهـا قبـه  شد و گاهي نيز  سقاخانه به طرق گوناگون ساخته مي     «

كردنـد و افـراد تشـنه       شـد، آب را در درون آن ذخيـره مـي            هاي برنجي زده مـي        از ورقه 
  )181: 1370زاوش، (» .ها متبرك بودند نوشيدند و در نظر عامة مردم، سقاخانه مي
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  :كند گونه توصيف مي هاي تهران قديم را اين ناصر نجمي سقاخانه
هـا را بيشـتر بـه خـاطر كارهـاي ثـواب            در تهران قديم سـقاخانه    «

بـابي ظـروف       و بناي آن چنين بود كه در يك دكان نيم          ساختند  مي
ف ادادنـد و در اطـر        بزرگي قرار مي   1بزرگ سنگي و يا دوستكامي    

نهادنـد   هايي كه معمولاً بسته به زنجير بود، مـي  ها و يا پياله  آن جام 
الشـهدا و   خواني سيد ايام عزاداري و يا روضهو اين اقدام بيشتر در  

در شب هنگام براي اينكـه      . ياد شهيدان دشت كربلا به وجود آمد      
هـايي در كنـار محـل آب         لبـان بهتـر ببينـد در محفظـه          چشم تشنه 

اي شـد بـراي       كردند و بعد ايـن كـار مقدمـه          هايي روشن مي    شمع
را در  هـايي     اشتند و هرشب جمعه شـمع     دكساني كه نذر و نيازي      

در بعضـي   . سـاختند   هاي تهران قديم نصب و روشن مـي         سقاخانه
تـر بـود، تعـداد شـمايل          هايي كه كار و وضعشان مفصـل        سقاخانه

را بـه  ) ع(اكبـر   و حضرت علـي ) ع(حضرت عباس   : مقدسين مثل 
اي براي خود يـك متـولي        آويختند و معمولاً هر سقاخانه      ديوار مي 

 را مـردم خيرانـديش و بـه         هـا   و كارگردان داشت، بعضي سقاخانه    
لبان، خاصه در فصل تابستان كه قطعـات يـخ    منظور كمك به تشنه   

  )389ـ390: 1362نجمي، (» .كردند افكندند، بنا مي هم در آن مي
هـاي    كرد، نقش   سقاخانه علاوه بر آنكه نياز رهگذران به آب آشاميدني را برطرف مي           

  :ديگري نيز داشت كه عبارتند از

  گشايي ـ مشكل

آوردنـد و   هـا مـي   ها زن و مرد براي گشايش مشكلاتشان روي به جانب سقاخانه       ده«

                                                           
به كار برنـد و در آن آب يـا شـربت        ) خواني  مانند روضه (دار مسي كه در مجالس عمومي         ظرف بزرگ پايه  . 1

 )1893: 1375، 2معين، ج(ريزند تا تشنگان از آن بنوشند 
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اي  هر شب جمعـه عـده  . گشودند افروختند و لب به دعا و زمزمه كردن مي هايي مي   شمع
ايستادند و در حالي كه زمزمه        بخت در كنار سقاخانه مي      زن و مرد، بخصوص دختران دم     

ساختن سقاخانه و روشن كردن     . پرداختند  مع مي دعايي به لب داشتند به روشن كردن ش       
شمع در گذري تاريك در آغاز، جنبه كار نيك با ثـواب اخـروي و خيـر دنيـوي بـراي                     

دهنده داشت كه از طرف پيشوايان ديني توصيه شده بود، ولي بعدها به مرور، ذات                 انجام
. »جـت شـد  اين اشيا و اماكن در نظر مردم عامي، جنبه تقدس يافت و وسـيله طلـب حا                

  )8/11/49روزنامه كيهان، (
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  ـ مكاني براي بست نشستن و پناهنده شدن

ها و جسارت متوليان آنها همين بس كه      درباره اهميت بست و حمايت اين سقاخانه      «
رساند، هيچ قدرتي را توانايي     اگر كسي حتي قتل نفس كرده بود و خود را به پاي آن مي             

خدام و منتسبان به آن از هر جرم و جريمـه و            . ا دستگير و مجازات كند    آن نبود كه او ر    
پيگرد در امان بودند، با اين شاهد كه چون سـفير آمريكـا، عكـس از سـقاخانة بازارچـة             

دولـت قـادر    . كننـد   اش مي   تكه  ريزند و تكه    دارد و متوليان بر سرش مي       آشيخ هادي برمي  
شـهري،  (» .شود قطع رابطه ميان دو دولت ميشود تا منجر به       به دستگيري مسببينش نمي   

1357 :79(  

  هاي محل ـ مكاني براي اجتماع لوطي

  :نويسد عبداالله مستوفي در كتاب شرح زندگاني من، در اين باره مي
اي هم واقع بود و ممكن باشـد   اگر اين مكان مقدس سر چهارراهي و يا در ميدانچه    «

ه را در نزديـك آن برپـا كننـد كـه نـور             هاي ايام سوگواري و جمع ـ      زني شب   بساط سينه 
شود و هـم نـان        كند و پاتوق محله مي      نور خواهد شد، زيرا سقاخانه شهرت پيدا مي         علي

افتد، ولي هيچگاه شهرت اين مكان مقـدس از محلـه بـه خـارج       وجاهت باباشمل به مي   
را هـاي خـود    هاي شهر هم سـقاخانه و پـاتوق         كند، زيرا ساير گذرها و محله       تجاوز نمي 

فقط در تمام تهران يك سقاخانه وجود داشت كه به واسطه قدمت و تزئينات بنـا                . دارند
هاي محل، شهرت شهري به هم زده و از تمام نقاط شهر نذر و نيـاز                هاي داش   و مراقبت 

  )617: 1360، 3مستوفي، ج. (»آوردند و آن سقاخانة نوروزخان بود براي آن مي

  ران قديمها در ته ترين سقاخانه ـ معروف3

سقاخانه نوروزخـان،   : در آن روزگار، تهران چندين سقاخانة معروف داشت از جمله         
  .آبادي آيينه و سقاخانه آقاشيخ هادي نجم

و اما سقاخانه گذر آقاشيخ هادي واقع در چهارراه آقا شيخ هادي منشعب از انتهـاي   «
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ده بلكـه كـار كشـف و        هـا نمـو     تنها معجز داخلي    خيابان باغشاه يا خيابان سپه بود كه نه       
  ».ها نيز كشيده شده بود كراماتش تا آن طرف اقيانوس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عبداالله مستوفي دربارة سقاخانه شيخ هادي و قتل مـاژور ايمبـري            
باري هنوز مردم از بهت آمدن تمثال از نجـف بيـرون            «: نويسد  مي

نيامده و از اسف و افسوس بر قتل ميرزاده عشـقي خـارج نشـده                
ند كه موضوع معجزة سقاخانة چهارراه آقا شيخ هادي در شهر           بود

ها چيست كـه اختـراع       سقاخانه و معجزه؟ اين نامربوط    ! منشتر شد 
دو سه روزي گذشت، موضوع از حرف تجـاوز كـرده و            ! كنند  مي

هـاي    به عمل رسيد و از تمام شهر نذر و نياز براي ايـن سـقاخانه              
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اب چراغ و تزئينـات ديگـر       برند و اعيان محل اسب      جديدالولاده مي 
فرسـتند و هرشـب سـر ايـن چهـارراه             براي اين مهبط فـيض مـي      

  ! ...كنند هاي حول و حوش را چراغان مي دكان
 ،يـار دولـت آمريكـا كـه در آن واحـد             ماژور ايمبري، كنسـول   

نماينده مجله جغرافيايي كشور آمريكا بود با لوين سيمور يكـي از            
كرد، براي    يران خدمت مي  هموطنانش كه در شركت نفت جنوب ا      

خواهد عكسي از سقاخانه بردارد كه مردم مانع          رود و مي    تماشا مي 
شوند و عباهـاي خـود را جلـو دوربـين او و سـقاخانه حايـل                   مي
هيچ معلوم نيست در اينجا، ماژور با رفيقش چـه اقـدامي            . كنند  مي

نـد،  اند ماژور را به دم كتك عامه بده       خواسته  اند يا آنها كه مي      كرده
انـد كـه مـردم تصـور          اند و چه القايي به جمعيـت كـرده          چه گفته 

ها هستند كه چند روز قبـل قصـد          اند كه اينها از همان بهايي       نموده
مسموم كردن سقاخانه را داشته و امـروز بـا لبـاس مبـدل آمـده و         

خواهند قصد سابق خود را عملـي كننـد و بـا ايـن تصـور بـه                    مي
از همـه اينهـا   . كننـد   فـي مـي   جانب مـاژور و رفـيقش حملـه خفي        

خورده و جراحـت      تر، وقتي ماژور ايمبري و رفيقش، كتك        عجيب
، جمعيـت بـه داخـل نظميـه         انـد   رساندهبرداشته خود را به نظميه      

كاري را به قصد كشت، آن هم نسبت به مـاژور             هجوم برده، كتك  
كاري در    تنها تجديد كرده و به فاصله يكي دو ساعت بعد از كتك           

ندگاني را وداع گفته و باعث قطع رابطه و فسـخ قـرارداد            نظميه، ز 
  )618: 1360، 3مستوفي، ج. (»شود مي) استخراج نفت شمال(

  سقاخانه نوروزخان

دربارة سقاخانة نوروزخانه نوشته    » تهران در گذشته و حال    «حسين كريمان در كتاب     
  :است
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 طهـران، در جبهـه       در سوي شرقي جلوخان شمالي مسـجد شـاه        «
 بوذرجمهري يك باب دكان به سقاخانه بـزرگ و مفصـلي            خيابان

تخصيص يافته است و جنب سقاخانه نيز پلكاني به مسـجد طبقـه    
اي است كه پـيش از    اين سقاخانه به جاي سقاخانه    . رود  فوقاني مي 

احداث خيابان بوذرجمهري در زير بازارچة معروف به نوروزخان         
هـاي    ارتگـاه واقع شده بـود و جـاي پـاي سـنگي داشـت و از زي               

اين بازارچه از محل كوچة جنب سـقاخانة        . پرجمعيت طهران بود  
فعلي به سوي جلوخان مسجد شاه امتـداد داشـت كـه در ضـمن               

هاي اخير سلطنت پهلوي، تمام بازارچـه و          احداث خيابان در سال   
بناهاي دوسوي آن جزء خيابان شـد و ظـاهراً سـنگ نيـز در زيـر             

  )161: 1335كريمان، (» .بماند
  :مچنين جعفر شهري دربارة سقاخانة نوروزخان نوشته استه

سقاخانة نوروزخان كه يك سرتاسر بازارچه به طفـيلش درآمـده،           «
ها و بيرق و علم و      هاي جرزها و كتيبه     سال به دوازده ماه با سياهي     

هـاي مختلـف صـورت تكيـه و معبـد و         كتل و عكـس و شـمايل      
ر آن روضــه و زيارتگــاه و رواي حاجــات گرفتــه، روز و شــب د

زني و مانند آن برقرار شده پـول و نـذور مختلـف از مـرغ و                   سينه
گوسفند و پارچة سبز و شمع و شمعدان و چراغ و طلا و نقـره از       

 و قفل طلا و نقره و امثال آن كه به طـرفش سـرازير               1دست و تنه  
گرديـد، عـلاوه بـر        گرديده به در و ديوارش كوبيـده آويـزان مـي          

                                                           
كرد، پس از بهبودي، يك دسته يا پنجه           اگر كسي دستش درد مي     دست و تنه از جمله نذرهايي بود كه مثلاً        . 1

كوبيد و اگر از قسمت بالاي بـدن   شد، تهيه به در يا ديوار امامزاده مي اي يا طلايي كه از ورقة نازكي ساخته مي        نقره
مت از بـدن  آورد و اگر يك قس ـ يافت، يك يا دو چشم به هم چسبيده از نقره و طلا مي     دردي، التيام مي    مانند چشم 

 .كرد اي نذر مي يافت، يك هيكل كامل طلايي يا نقره بيمار بهبود مي
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و دسـتمال و   و چارقـد    ) rašme (2 و رشـمه   1هايي از رشته    دخيل
شـود،    هـاي درش گـره و بسـته مـي           قفل و زنجير كـه بـه پنجـره        

هايي كه تا روا شدن حاجت همچنان بر جا مانده با حاجت              دخيل
هايي كه    گرديد، نقدينه   روايي باز شده به عوضش نقدينه تسليم مي       

د و  توانسـتند باشـن     هاي رايج نمـي     معلوم بود جز اسكناس و سكه     
،   گوشـواره : هايي از فرش و اثاث زيـورآلات پربهـا امثـال            جنسينه

بند، خفتي، دسـتنبد و بازوبنـد كـه بـه رواي حـوايج                النگو، گردن 
شــدند و آلاف و الــوفي كــه بــراي خــدام و متوليــان و  آورده مــي

ها و متصديان و خدمه آن كه سر به پنجاه شصت نفـر              خوان  روضه
  )113: 1368، 5هري، جش. (»زدند برقرار شده بود مي

  هاي تهران در حال حاضر سقاخانه

  هاي تهران پراكندگي سقاخانه. 1

 تهـران  1300شده در اطلس فرهنگي شهر تهران، قبل از سال  براساس اطلاعات ثبت  «
 1299 تـا    1250هـاي     درصد در ميان سال   6/79 سقاخانه بود كه از اين تعداد        103داراي  

 سقاخانه بر اين تعـداد اضـافه گرديـد كـه           193ه بعد    ب 1300از سال   . احداث شده است  
همچنـين  . سـاخته شـده اسـت     ) درصـد 15 (1344 تـا    1340هـاي     بيشترين آنها در سال   

 99/1 تـا  1درصـد  84/2 متر مربع،    1هاي تهران كمتر از       درصد از سقاخانه  7/53مساحت  
 مربـع،   متـر 99/3 تـا    3درصـد بـين     7/3 متـر مربـع،      99/2 تا   2درصد بين   5/8متر مربع،   

 5هـاي بـين     متر مربع مساحت دارند و درصدهاي ديگر مساحت  99/4 تا   4درصد بين   2

                                                           
نخ، قاطمه و طناب نازك و ابريشمي كه بر ضريح، پنجـره، چفـت و ريـزة امكـان مقـدس گـره زده                : رشته. 1

 .شد اش ادا مي گذشت و با روا شدن حاجت، گره باز و نذري شد كه با گره زدن، نيت نيز از دل مي مي

 .شود اي كه از كنار چادر، چارقد و مثل آن بريده مي باريكه: رشمه .2
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  )43: 1355اطلس فرهنگي، . (»اند  متر مربع و بيشتر را به خود اختصاص داد10تا 
 100هاي جديد، تهران حـدود        ها و بزرگراه    اما اينك با گسترش شهر و ايجاد خيابان       

  .سقاخانه دارد

  انهمالكيت سقاخ. 2

  :توان به دو دسته تقسيم كرد ها را مي مالكيت سقاخانه
  .هايي كه در تملك صاحب اصلي يا فرزندان اوست سقاخانه. 1
هاي وقفي كه برخي از آنها سند دارند و برخي ديگـر فاقـد سـند وقفـي                    سقاخانه. 2

  .هستند

  :متن يك سند وقفي

 6 در تهـران، ناحيـه        واقـع  168 دانگ يك باب سقاخانة موقوفه به شـماره پـلاك            6
 بـه نـام آقـاي    25، دفتـر  362، صـفحه  2508هـا، ريـل ثبـت       محمديه كوچـه خراسـاني    

سيدابوالقاسم سادات حسيني فرزند حاج سيد حسن به عنوان متصدي بـر وقـوف ثبـت                
  .گرديد

  :حدود و مشخصات
  شمالاً اشاره عام،

  ،168شرقاً جرز و ديواري است اشتراكي، با دكان نمره 
  ،165واري است به ديوار مسجد نمره جنوباً دي

  .166غرباً جرز و ديواري است اشتراكي، با دكان نمره 
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  ها آداب و رسوم سقاخانه. 3

  روشن كردن شمع

ها و اماكن مقـدس بـراي بـرآورده شـدن حاجـت از                روشن كردن شمع در زيارتگاه    
  .زمين است اعتقادات ديرينه مردم ايران

شنبه يا در روزهـاي مـيلاد     به ويژه در غروب روز پنجزنان پير و جوان در ايام هفته، 
  .كنند آيند و شمع روشن مي و عزاي بزرگان دين به سقاخانه مي

دربـارة روشـن كـردن شـمع        » ايـران قـديم و تهـران قـديم        «ناصر نجمي در كتـاب      
  :نويسد مي

لبـان بهتـر ببينـد در         در شب هنگام براي اينكـه چشـم تشـنه         «
كردنـد و بعـد       هايي روشن مي    آب شمع هايي در كنار محل       محفظه

اي شد براي كساني كه نذر و نيـازي داشـتند و هـر          اين كار مقدمه  
هـاي تهـران قـديم نصـب و           هايي را در سقاخانه     شب جمعه شمع  

  ».ساختند روشن مي
  :گويند دانند و مي پرستي مي نظران منشأ اين عمل را دنبالة طبيعت برخي از صاحب

جهان، در پشت سرگذاردن ظهورات ديني در آغاز، طبيعت         هاي امروزي     بيشتر ملت «
ها، نباتـات، جـانوران، آسـمان، سـتارگان،           سنگ: را مقدس دانسته و مظاهر طبيعي چون      

را يـا بـه صـورت كلـي و مطلـق            ) آب، خاك، باد و آتش    (عناصر چهارگانه عالم هستي     
هـا    جمله سامي دادند يا به صورت محدود و مشخص، از           مورد تكريم و تقديس قرار مي     

ها پيش از آنكه به خداي يكتا ايمان آورند، مظاهر طبيعـي را مـورد تقـديس و                    و آريايي 
احترام بـه مظـاهر طبيعـي بـه ويـژه آتـش و درخـت و         . دادند  احترام و پرستش قرار مي    

ها، بـويژه نـزد روسـتاييان و عشـاير            سارها كه امروز در نزد ايراني       ها و چشمه    سنگ  تخته
امـروزه  . د، يادگاري است از عموميت اين آيين در نزد امم قـديم آريـايي     شو  مشاهده مي 

آرايش درخت كاج در عيد ميلاد مسيح و افروختن شمع در آغاز سال يا به عنـوان نـذر                  
شود،   در كليساها، مزارات شريف و غيره كه در حال حاضر در دنياي متمدن مشاهده مي              

  )280ـ281: 1368ي، طبيب. (»پرستي است همه و همه دنباله طبيعت
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  بستن دخيل

بندند، ايـن   زنان بنابر مشكل و گرفتاري كه دارند، دخيلي را كه به پنجرة سقاخانه مي       
دخيل ممكن است يك تكه پارچة سبز، يك تكه باريك پارچـه از لبـاس يـا يـك قفـل                     

كننـد كـه اگـر        آنها با بستن دخيل كه نوعي توسل است با خدا عهـد مـي             . كوچك باشد 
آنهـا بـا گـره زدن پارچـه و          . اي را در راه رضاي خدا بدهند        حل شود، صدقه  مشكلشان  

، را بين خود و     )ع(و حضرت ابوالفضل    ) ع(بستن قفل صاحب اصلي خانه، امام حسين        
  .خواهند كه حاجتشان را برآورند دهند و از آنها مي خداي خود شفيع قرار مي

  :يدگو سيد محمد تقي مصطفوي دربارة منشأ چنين سنتي مي
بستن دخيـل و آويخـتن قنـديل از         «

هايي است كه ريشة چندهزار ساله        سنت
تـرين    شـائبه   ترين و بي    يكي از پاك  . دارد

دل و تــوده  مظــاهر زنــدگي طبقــه ســاده
سرشت مردم چگـونگي توسـل بـه          پاك

هاسـت كـه بـه        اماكن متبرك و زيارتگاه   
وسيله افروختن شمع و بسـتن دخيـل و        

پـذير     صـورت  آويختن قنديل و امثال آن    
  ».گردد مي

اصولاً دست يافتن بـه دامـان بزرگـان و تكيـه كـردن بـه نيـروي مـادي يـا معنـوي                   
. قدرتمندان هميشه از احتياجات طبيعي بشر و از خصايل فطـري آدميـزاده بـوده اسـت                

منـد هسـتند، دنبـال شـخص يـا مقـامي              كساني كه حاجتي دارند يا از اوضـاع روز گلـه          
شان را برآورد يا از نگراني خلاصشان نمايد و چون مردمي كه            گردند كه بتواند حاجت     مي

رونـد كـه    پابند مذهب هستند قبل از هركجا و بيش از هرچيـز سـراغ معبـود خـود مـي             
خاطرشان را از اينگونه عوامل آسوده سازد، لذا معابد و پرستشگاه علاوه بر محـل راز و                 

 و اسـتغاثه صـاحبان حاجـت و         ترين ايـام بـراي توسـل        نياز به درگاه خداوند از قديمي     
  )11: 1361مصطفوي، . (»دردمندان مورد توجه فراوان مردم با عقيده و ايمان بوده است
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  ـ تزئينات سقاخانه4

اند، اغلب به شكلي زيبـا سـاخته و      ها به علت تقدسي كه در نزد مردم داشته          سقاخانه
  : ازاند، لذا داراي تزئينات متنوعي هستند كه عبارت است تزئين شده

  كاري كاشي

هاي ساده، گـل   هاي تهران كه داراي قدمت تاريخي هستند با كاشي برخي از سقاخانه  
هايي مزين  هاي منقوش به تصاوير منتسب به بزرگان دين يا با كتيبه           دار يا با كاشي     و بوته 

گرديده كه آياتي از قرآن كريم، احاديث يا اشعاري از شعراي ايراني بر آن نوشـته شـده                  
  .است

لو مزين به اشعاري از محتشم كاشاني         كاري سقاخانة كوچه خدابنده     كاشي: براي مثال 
  .است) ع(علي  بن در رثاي حضرت حسين) ق. هـ 11شاعر قرن (
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  كاري آيينه

هـاي   هـا و مكـان   معمولاً ما در زيارتگاه   . ريايي باطن است    اي از صفا و بي      آيينه نشانه 
هـا هسـتيم، ولـي در بعضـي از            كاري ديوارهـا و سـقف        شاهد آيينه  ها  باارزش مانند كاخ  

هـا سـقف يـا ديـوار       هاي تهران، مردم به دليل علاقـه و تقـدس اينگونـه مكـان               سقاخانه
  .اند كاري كرده سقاخانه را آيينه

كاري بسيار زيبا و تاريخي سـقاخانه محمـد عزيـز             كاري و كاشي    آيينه: به عنوان مثال  
  .، خيابان مهديخاني واقع است)شاپور(سلامي كه در ميدان وحدت ا

  هاي قديمي تهران محل شماري از سقاخانه. 5

خيابان مهـديخاني، نـبش كوچـه مهـدي رضـايي       ) شاپور(ـ ميدان وحدت اسلامي     1
  )سقاخانه عزيز محمد(مجد 
  ـ خيابان بوذرجمهري، كوچه امامزاده يحيي، كوچه چاپخانه2
  خان، سقاخانه ايلچي كبير خرداد، بازار نوروز15ـ خيابان 3
   خرداد، نبش پله نوروزخان15ـ خيابان 4
  لو ـ خيابان ناصرخسرو، كوچه خدابنده5
  ـ خيابان مولوي، كوچه شهيد ذكايي، چهارسوق چوبي6
  ـ خيابان ظهيرالاسلام، ابتداي كوچه توسلي، سقاخانه آينه7
  ـ خيابان آذربايجان، نبش خيابان باستان8
  منش يابان بهشت، كوچه شهيد اسديـ پارك شهر، غرب خ9

  آباد، خيابان شيخ هادي، روبروي كوچه بيدل ـ ميدان حسن10
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  منابع

، نامه مقطع كارشناسي ارشد     ، پايان هاي تهران   بررسي سقاخانه ـ ابراهيمي، شهناز،    1
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